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 "9"فصل 

دور و اطراف در روی سطح خیابان نشسته بود، و تنها چند رهگذر  زگرد و غبار هنو

 نگاهی مختصر تونست رونگ بای رو ببینه.، سونگ سی با ندبود

به پشتش رسید سرعتش رو کم او به سرعت به سمت رونگ بای حرکت کرد و وقتی که 

رو مورد توجه رونگ رد خودش کسعی می  انگار طوری که ،لبخند زیبایی زد  کرد. 

 به من کردید سپاسگذارم." " جاویدان رونگ، به خاطر کمکی که قبلابای قرار بده. 

ت: " خواهش می کنم، به هر حال این کار رو برای ونگ بای اهمیتی به حرفش نداد و گفر

 راه رو بند اورده بود." ،فقط اینکه اون توله سگ نجات جون تو نکردم،

 وقتی که حرف های رونگ بای رو شنیدتوله گرگی که سونگ سی با خودش می کشید 

ین چسبونده بود و نمایش کوچیکی از . تمام چهار دست و پاشو به زمدوبار واغ واغ کرد

 بود. گذاشتهمقاومت روبه اجرا 

 با پوست کلفتی و رونگ بای رو نادیده گرفت جوابقسمت دوم  بی اختیارسونگ سی 

 "؟کجا دارید می ریدتمام و تصمیم به اینکه تا تهش به رونگ بای بچسبه پرسید: " 

 "مو یا ا  فرقه ی جاویدانان "قله ی یو شی، 

، فکر کرده بود شقبلا به راه حلهمین راه رو می رم!" سونگ سی دارم اقا من هم "اتف

می رفت.  رو همون راه همراهش م بهه بره، اون کجا رونگ بایفرقی نمی کرد که براش 

 رچند، هیچ جوره توقعش رو نداشت که به فرقه ی جاویدانان مو یا ا  بره.ه

تازه دو زاریش افتاد، حالت صورتش تغییر کرد، و غرغر کرد، " چرا مو یا ا   که وقتی

 "......جای مزخرفهیه  جااون

احم افکارش شد، " تو یه شیطانی. می ری؟" صدای رونگ بای مز مکانه همین ب " تو هم

 "چه نیازی داری که به مو یا ا  بری؟

داریم به مو یا ا  می ریم.  باهم به خاطر اینکهاونجا یه کاری داریم.  جفتمون، "طبیعتا

ونگ س." بهتر از اینه که تنهایی سفر کنی خیلی رو همراهی کنیم؟ نظرت چیه که همدیگه

ه رونگ بای بخواد بره ، حتی اگ تاهرجایی که،. نیست فکر کرد،این فقط مو یا ا   اعمیقسی 

ا موافقت تالش می کنه اینقدر دنبو یا دریای شعله های اتش بره،  خنجرهابخواد به کوهستان 

 ببره.یتخت شیاطین با خودش به پا او رو کنه که

قیقا دکشیده اش با اون چشمای  رتشو، حالت صاین رو شنید که  وقتی خندید رونگ بای

ت همیشه دوس اما ،که تو یه شیطانی واضح  به گرمی گفت: " شبیه به روباه خندون بود. 

لت تو رو رام برای اجرای عدا، نمی ترسی که از طرف خدایان بیمن بچس به داری تا

 کنم؟"ب خودم



  

   

ب ل یدن لبخند رونگ بای ناپدید شد.فشاری که سونگ سی احساس کرد بیشترش بعد از د

طوری که انگار می خواد گریه به و قیافه ای محزون به خودش گرفت  شداویزون  هاش

همش با تشکر از اون  هستمالان  چیزی کهاما ید شما ندونید کنه، ." جاویدان رونگ ، شا

 پادشاه ستمگر و ظالم شیاطینه."

صداش مملو از اتهام شد، و شکایت و خشم هردو در چشمان اشکالودش بود، حالت 

 صورتش کاملا واضح بود.

ید، شنید، با تنبلی پرسرونگ بای ابروهاش رو بالا انداخت، وقتی که حرف سونگ سی رو 

 " اوه؟ پادشاه شیاطین با تو چیکار کرده؟"

که نسل های زیادی از مقامات شهر شی لیانگ  " من در اصل پسر یه خاندان معروف بودم

کردم وخودم رو به  رفتار اخلاقمطابق  به مدت بیست سال، من رو به دنیا اورده بود،

هیچوقت کاری بدی رو انجام ندادم." سونگ سی  هدایت کردم،سمت صداقت و راستی 

 داش می خواست وقتی که شروع به صحبت کرد در این لحظهبینیش رو بالا گرفت، او 

و شدم و چیزی که الان ، " اما به طریقی من به خاطر پادشاه شیاطین جادکلی شکایت کنه 

 وحشت هر کجا که می رم از زور ترس و نسانم و نه شیطان و درنه ا من میبینی شدم،

 پادشاه شیاطین واقعا نفرت انگیزه." می لرزم،

ونگ رحالت قیافه ی "پس دلیلی که می خوای به دروازه ی شیاطین دسترسی پیدا کنی...." 

 .باقی موندبی هیچ تغییری  وراجی های سونگ سیبعد از شنیدن بای 

محو پایتخت شیاطین از روی زمین و برگردوندن صلح  لبته، برای کشتن پادشاه شیاطین،"ا

سونگ سی با اوقات تلخی جواب داد؛ اما بعد از گفتن این حرف،  به قلمرو انسان ها."

، بنابراین سرفه ای کرد و بیش از حد شدهاس کردن که حرف های متظاهرانه اش از احس

ا پادشاه شیاطین برسم ت پیشاضافه کرد، " حتی اگه در همه شون شکست بخورم، من باید 

 رو به فانی تبدیل کنه، درغیر این صورت تا سر حد مرگ باهاش میجنگم."من 

 حرف می زد. قانهداص او وردم که هرگز جزو شیاطین نباشم."قسم خ من"

ی راسخ نگ با عزموری فکر کنی." سواشتم که اینطتوقع ند با شگفتی گفت:"رونگ بای 

تائید کرد و فکر کرد، فرقی نداره که چی بشه، اولویتش این بود که در کنار رونگ بای 

رو در  و صلح جهانی ، عدالتبمونه. در هر صورت، تمام این دائوییستا اصول اخلاقی

گه، ب رونگ بای می خواد بشنوهکه  زی رویتا زمانی که سونگ سی هرچذهنشون داشتند، 

 نداره. وجود مشکلی

پادشاه شیاطین هم نرسی" رونگ بای گفت:  مقابل" بسیار خوب، اگه تنها بری ممکنه حتی 

 "من بعد از مو یا ا  به قلمرو شیاطین میرم، می تونی به من ملحق شی."



  

   

موافقت کنه، با خوشحالی گفت:  راحتیبا این  سونگ سی توقع نداشت که این مرد

و جبران ر ونمهربونیت از پایتخت شیاطین برگشتم،که وقتی  "متشکرم، من قطعا یه روز

 می کنم."

ونی بت ، امیدوارمین نیستپرداخت د  لبخند زد و با ملایمت گفت: "نیازی به رونگ بای 

 "قلمرو شیاطین رو از روی زمین محو کنی خیلی زود پادشاه شیاطین رو بکشی و

و خجالت زده  اجع به مردی که کنارش بود درست نیستچیزی ر ،سونگ سی حس نکرد

کشتن پادشاه شیاطین و محو پایتختشون از روی پشت سرش رو خاروند، می دونست که 

اقل هنوز شانسی برای اینکه دوباره تبدیل به انسان اما حدفراتر از توانایی هاشه،  زمین

 اگه موفق می شد که پادشاه شیاطین رو ببینه. ، البتهبشه داشت

بود این  گفته از ته قلبشرف هایی که قبلتر زده بود، تنها جمله ای که واقعا در بین تمام ح

، در مورد بقیه .... سونگ از شیاطین نشههیچوقت جزوی که  خودش قول داده د که بهبو

 کرد. برخوردفقط میشه با اونها مثل باد معده فکر کرد که، خوب، با خودش سی 

شهر در کوهپایه  اونها شهر پینگ یانگ رو ترک کردند و به شهر هنگ شی رسیدند. این

فرقه ی که می خواستند شاگرد  جهاناز سرتاسر ی بنابراین مردم یوشی قرار داشت،

 .اینجا جمع شده بودند مو یا ا  بشوندجاویدانان 

ماه قبل  یلهرج و مرج بود. مسافرخونه ها کاملا از اولا در هنگ شیشهر  زماندر اون 

ا اه بخوابیده بودند، همر یاو خیابون ها مملو از مردمی بود که نشسته و ندرزرو شده بود

، به طوری که برای گرفتن جا با گداها می جنگیدند.  می افتاد دعواهایی که بارها به راه

 بودند.داشته  نگهدرخصوص این موضوع چشماشون رو بسته مقامات 

رو فهمید.  رویدادو بالاخره علت این  اطراف پرس و جو کرد دور و در سونگ سی

بگیره. این فرقه ی مو یا ا  اینقدر معروف  می کشید رو ته قلباز که ینتونست جلوی اه

بود که همچین شهر بزرگی نمی تونست حتی تمام اون مردمی که از راه دور برای پیوستن 

که همه چیز رو تحت  مقامات. اگه به خاطر کمک بده جابه این فرقه اومده بودند رو 

 ، اونها احتمالا حتی نمی تونستند پاشون رو داخل این خیابون بگذارند.نبود کنترلشون داشتند

د ، واقعا بایداشتنداین انها رو در وضعیت سختی قرار داده بود، هیچ جایی برای موندن ن

 مردم می خوابیدند؟ بقیهتو خیابون شبیه به 

گذشته از همه ی این ها قبلا هم در خیابون خوابیده بود، مشکلی نداشت،  برای سونگ سی

خیابون  واستاد رونگ شبیه کسی نبود که تکرد که چطوری بهش نگاه کنی،  اما فرقی نمی

نقطه با  تیح انگارنباید به نظر می رسید کهطوری به سفیدی برفش  لباس های ها بخوابه،

 لکه دار بشه. ز گرد و خاکاای 



  

   

 که دید در حال جستجوی سریع روچشمان رونگ بای  داخت ونگاهی ان بهشسونگ سی 

 مسافرخونه ای دو طبقه متوقف شد. ییابون روخاز وسط 

اما سونگ سی جرئت نمی کرد که  کاملا رزرو شده بود،مسافرخونه ای شبیه به این قطعا 

عانه دنبالش کرد. وقتی که از وسط چارچوب قدم رونگ بای رو دلسرد کنه، بنابراین مطی

 ،همون راهی که اومدین کردند." از به داخل گذاشتند، مردم اونطرف شروع به تمسخرشون

 ."برمی گردین

ونه داشت نگاهی به داخل دفترش افرخونه بزرگ بود، صاحب مسافرخفضای داخلی مس

صدایی شنید سرش رو بلند نکرد. گفت: "خیلی متاسفم اقا!  که زمانیو انداخت می 

 مسافرخونه پره. لطفا دنبال جای دیگه ای بگردید."

ه ب. اما رونگ بای ایستاد بین راه وقتی که حرف صاحب مسافرخونه رو شنیدسونگ سی 

. جلوی صاحب مسافرخونه ایستاد ی که انگار حرفش رو نشنیدهراهش ادامه داد به طور

 و خمیازه کشید:" من یه اتاق می خواستم."

صاحب مسافرخونه با بی صبری بالا رو نگاه کرد. می خواست که حرف بزنه، اما وقتی 

اختیار لبخند روی شماش روی رونگ بای متمرکز شد و بی که رونگ بای رو دید، چ

هیچ اتاق " اقا، من واقعا متاسفم، اما این مسافرخونه  :و گفترتش اومد. او جدی شد صو

 خالی در اختیار نداره."

به  .ان ضرب گرفترونگ بای به سکوتش ادامه داد و با انگشتش به ارومی روی پیشخو

همه سرهاشون  معیتشد، ج از طبقه ی دوم شنیده دقیقا ،صدای ضربات پامحض اینکه 

 رو بالا بردند تا نگاهی بندازند.

، دو سه قدم باهم بر دویدبه سمت پایین پله ها می  ،ودیه مرد که بقچه اش رو بغل کرده ب

 من می خوام اتاقم رو تحویل بدم."می داشت و به صاحب مسافرخونه گفت: "

 نقره ای رو روی پیشخوان گذاشت.شمش رونگ بای لبخند زنان 

 بای واقعا محشر مت بالا بردن انگشت شست رو نشون داد، رونگعلاسونگ سی بیصدا 

 بود.

او به محض اینکه وارد  رونگ بای بالاخره به ارزوش برای موندن در مسافرخونه رسید.

یک دست  صاحب مسافرخونه ی نگ سی از روی وظیفهپرید، سو  تخت رویاتاق شد 

بای درست رونگ  ینزدیکدر گرفت و تخت خودش رو روی زمین او گه رختخواب از دی

 کرد.

 اد پایینافتتوله گرگ خسته توسط سونگ سی  تا اینجا تمام طول راهدر بعد از کشیده شدن 

هم نداشت. با چشمانی نیمه کنه رو  سرو صداحتی انرژی اینکه و در گوشه ای لم داد. 

 که در اطرافش در حال جنب و جوش بود نگاه می کرد.به سونگ سی فقط  باز



  

   

چند  و برایی مقابل توله گرگ نشست انقطه در بعد از اینکه سونگ سی کارش تموم شد، 

 بهش خیره شد، بعد پرسید: "می تونی شکل انسان ها رو به خودت بگیری؟" لحظه

توله گرگ نگاهی تحقیر امیز بهش کرد، نمی خواست جوابش رو بده، بنابراین بدنش رو 

 طوری چرخوند که دمش به سمت سونگ سی باشه.

با این اخلاقی که تو داری، " توله، کوبید،  با بی ادبی تمامروی سرش  مسونگ سی محک

 ا بخورمت؟"نمی ترسی که من واقع

توله گرگ شروع به واغ واغ کرد، سونگ سی ترسید که صدا مزاحم رونگ بای بشه، 

 واغ واغ نکن" و باتندی گفت: " بست محکم پس دهنش رو

این کار رو  انگار طوری که مرتبا صدای خفه ای در می اورد،هرچند، این توله گرگ 

قبل از اینکه دستش رو از روی دهنش از قصد انجام می داد. سونگ سی بلندش کرد و 

. " صبر کن، من الان چند تا شاخه جمع می به بیرون از مسافرخونه دوید شتابان ،برداره

 کبابات می کنم." تاد رونگسکنم بعد پوستت رو می کنم و برای ا

و از روی دست سونگ  ، توله گرگ خودش رو از محدودیتی که داشت ازاد کردناگهان

ه کت کداد تغییر شکل نی به جوا ،فرود امدبمحض اینکه روی زمین سی به پایین پرید. 

اهرش با لب هایی قرمز و دندون هایی سفید، به شدت ظ .به تن داشت ای نقرهی راسو

و با نفرت روی  رو پاره کرد که دور گردنش بود خوش قیافه بود. ریسمان قرمز رنگ

توشانی، اما سرت  رید و گفت: " تو از خاندان روباهان. به سونگ سی غزمین انداخت

 !"مایع ابروریزی ایرو برای انسان ها پایین میاری. 

که مردم اطرافش به نظر نمی رسه سونگ سی بسوی اطراف نگاهی انداخت و متوجه شد 

 : "گفتچرخوند و قیافه  پس سرش رو دوباره به سمت جوون خوش که چیزی دیده باشند.

و از دست راز زور ترس عقلت  مگه راجع به من حرف بزنی.که  هنوز جرئت می کنی

نداده بودی وقتی که استاد رونگ پاش رو روی تو گذاشته بود و باعث شد که شکل اصلیت 

 بشه." معلوم

، برای همین بود که تونست از من ببره، وگرنه من ازش نمی "من... من صدمه دیده بودم

ی کرد و گفت: ی رسید و بسرعت رو به طرف سونگ س." خجالت زده به نظر مترسم

 خوب بشم.""یکم از خونت رو به من قرض بده تا 

 ی واضحش بود.انش پر از خواسته چشم

مدام داری برای من برنامه "خوابشو ببینی." سونگ سی ردش کرد. "دارم بهت میگم، اگه 

 کنه." رامتمی چینی، می دم استاد رونگ 



  

   

ن رونگ حرف ن وقتی که شنید سونگ سی همش راجع به استاد رونگ و یا جاویداجوا

سید: رپ. یه کار دیگه بکنهکه انگار می خواست  طوری درخشیدچشماش  غرش کرد، میزنه

 باخودتون ببرید؟" ونظرت چیه من" شماها می خواین به فرقه ی مو یا ا  برید، درسته؟ 

 تنهایی برو."سونگ سی جواب داد: " نه، خودت 

بهش لبخند زد و تاحدی با لحن متقاعد کننده ای گفت: " بیخیال، بهش فکر کن، تو  ناجو

 دما بایبه عنوان روباه و من به عنوان گرگ می تونیم یه خانواده در نظر گرفته بشیم. 

 مراقب همدیگه باشیم." زمانی که دور از خونه ایم

 ه؟ من انسانم، نه روباه."سونگ سی ردش کرد،" کی خانوادت

می گه، پس نادیدش گرفت. درعوض، شمش  چیره دان تقریبا نفهمید که سونگ سی اجو

 هیچ پولیرسه که اف تکونش داد. " به نظر می طلا رو از تو استینش دراورد و به اطر

 با خودت نداری. تا وقتی که من رو با خودت ببری، پول من مال توست."

، دودل شد، اما شمش طلا  بمحض دیدناصرار سونگ سی فقط یک لحظه طول کشید، 

 . "ن رو رد کردابعد از اینکه راجع بهش فکر کرد، سرش رو تکون داد و خواسته ی جو

نهان کردن حاله ی شیطانیت ندارم. اگه با خودم به فرقه چ راهی برای کمک به پینه، من ه

 "فرستاده باشم؟ تنیست که تو رو به سمت مرگ شبیه اینی مو یا ا  ببرم، 

خاطر جمعش  ،جوان با اطمینان ان این باشی. من پنهانش می کنم.""تو نمی خواد نگر

 رد.ک

حس کرد که رونگ بای مشکلی نداره که همراهشون  سونگ سی راجع بهش فکر کرد،

 بزور ی بود که توله رو همراه با خودش،مدتاین توله رو بیارند. گذشته از همه ی اینها، 

 نگ بای چیزی نگفته بود.وو ر می کشید

وی ودت باشه، جلبنابراین دستش رو دراز کرد تا شمش طلا رو بگیره، " پس حواست به خ

 استاد رونگ مراقب رفتارت باش، فهمیدی؟"

" باشه، کمتر غر بزن." گرگ جوان دستش رو تکون داد و چرخید که تا اونجا رو ترک 

 کنه.

 "توله، کجا داری میری؟ " سونگ سی پشت سرش صداش کرد.

اسم  وله چیه؟ منترو شنید، " حرف زمین رو با دلخوری لگد کرد وقتی که این  جوان

  چانگ چو هستم." ندارم، من و  

 سونگ سی شمش طلا رو نگه داشت و بطرفش رفت. تکرار کرد:"کجا داری میری؟"



  

   

اینکه من رو تا اینجا از در حال حاضر نیمه جونم بعد  " دارم میرم کمی غذا بگیرم.

ن چانگ چو جواب داد. ی، اگه چیزی نخورم ، از زور گشنگیکشوند  میمیرم." و 

 ش بود.ه ااتفاقا، سونگ سی هم گشنبیا باهم بریم." "

 قبل از اینکه اونجا رو شدند خوردند. سیرجفتشون باهم دوست شدند و تا زمانی که قلبا 

 لو شا ا   حرف خرید. با توجه به جوجه کبابهم  برای رونگ بایترک کنند سونگ سی 

 بود. جوجهنگ بای ، غذای مورد علاقه ی روکینگ

ن سونگ سی  به محض اینکهدر راه برگشت  و چانگ چجوجه کباب رو به بغل گرفت، و 

 با تحقیر چشماش رو چرخوند. 

از وقتی که در اتاق رو بداشتند و دوتایی می می در راه برگشت گام برورا جفتشون به اانه

 .خشکشون زد کردند

 اتاق نبود. داخل ،استاد رونگ با حاله ی جاویدانی که داشت

 در عوض، جوانی با قیافه ای که کمی بالغ شده بود داخل اتاق بود.

. به محض اینکه در حال نوشیدن چایی بود که صدای باز شدن در رو شنید زمانیجوان 

 نگاه بهت زده ی دو مردی که در ورودیبا ش رو به سمت اونها چرخوند، نگاهش، صورت

 .کرد برخوردودند ایستاده ب در

  

   

 

  

 


